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  :چكيده

ترديد بي. ي هدايت، فهم آيات استلازمه. قرآن كريم به زبان عربي و براي هدايت جن و انس نازل شد
-دشـواري ... دليل وجود ظرايف و دقايق مختلف صرفي و نحوي و بلاغـي و آيات قرآن بهي در ترجمه

» تضمين«ي ي اين موضوعات، رعايت مقولهروي مترجمان زبان وحي هست؛ ازجملههاي متعددي پيش
البته اين واژه، اطلاقـات گونـاگوني دارد كـه منظـور در ايـن      . كار رفته استاست كه در قرآن، فراوان به

ايـن  . ي تضمين، اداكردن يك لفظ، در معناي دو كلمـه اسـت  ي عمدهفايده. ال، تضمين نحوي استمج
تـرين  جستار درصدد بررسي معناي دقيق تضمين و مسائل مربوط بـه آن و نيـز بررسـي آن در شـاخص    

افزون بر اين، پژوهش حاضر درصدد . ي آن در قرآن كريم استهاي ترجمههاي معاصر و بايستهترجمه
 .ي تضمين نحوي نيز استترين روش ترجمهشناسايي موفق

  

 .ترجمه، تضمين، حقيقت و مجاز، قرآن :ها واژهكليد

 

  مقدمه. 1
زبان اين كتاب، عربـي  . قرآن كريم براي هدايت جن و انس به سوي كمال و سعادت نازل شد

توسـط مترجمـان   زبان نيستند، امكان ندارد؛ مگر آنكـه  است؛ لذا فهم آن براي كساني كه عرب
هاي دنياست و دقايق فراواني ترين زباناز آنجايي كه عربي از كامل. توانمند و دانا ترجمه شود

-گمان ترجمـه ي آن كار دشواري است و اگر مترجم به اين ظرايف دقت نكند، بيدارد، ترجمه

جملـه صـرف و   رو آگاهي از علوم ادبـي از اي نارسا و چه بسا آكنده از خطا انجام دهد؛ از اين
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  .ويژه، قرآن كريم استي هر متن عربي، بههاي ترجمهنحو از بايسته
است كه اديبان از ديربـاز در كتـب   » تضمين«ي يكي از موضوعات مهم در علم نحو، مقوله

گـرفتن از  دليـل فاصـله  اند؛ اما متأسـفانه در دوران معاصـر بـه   مربوط به اين علم به آن پرداخته
ادبـي و دانشـگاهي    -قدمان، به اين موضوع پراهميـت در محافـل علمـي   محتواي غني كتب مت

-ويژه ترجمههاي قرآن كريم، بهتوجهي در ترجمهشود و آثار اين غفلت يا كمكمتر پرداخته مي

ي مقالـه . هاي معاصر، هويداست و گاهي موجب اشتباهات آشـكاري در ترجمـه شـده اسـت    
ي هـاي ترجمـه  يات عربي، كتاب آسماني و بايستهرو درپي بررسي اين موضوع مهم در ادبپيش

  .آن در قرآن است
ابـن  در ميان پيشينيان، نخستين كسي كه اين موضوع را در بابي جدا مطـرح كـرد، ابـوالفتح   

  :وي در كتاب خود چنين آورده است. است) ق392م(جني 
از حقيقـت  انگارنـد و چقـدر دور   پاافتـاده مـي  اين بابي است كه مردم آن را سـاده و پـيش  

  )91: 2ق، ج1429ابن جني، (! هستند
ي وزين بينات در پاييز سال بار، محمدهادي شفيق آملي در مجلهدر دوران معاصر، نخستين

خصـوص مطـرح كـرد كـه پـس از آن حسـين اسـتادولي در        ي مختصري را در اينمقاله1374
ي مـوارد نقـد   عمـده  .ي ديگر همان مجله به نقـد آن پرداختـه و نكـاتي را يـادآور شـد     شماره

اي كه وي معتقد است كـه تضـمين،   گونهي تضمين است؛ بهاستادولي، تعريف نادرست از واژه
اسـتادولي،  (. جاي معناي ديگـر گنجاندن معنايي در ضمن معنايي ديگر است نه نشاندن معنايي به

دليل اشـتباه در  هي يادشده، بي مقالهو از طرف ديگر، ايشان معتقد است كه نگارنده )144: 1374
پوشـيده   )145، همـان (. ي آيات نيز دچار اشتباه شـده اسـت  شده، در ترجمهتعريف فعل تضمين

  .اي درخور، تدوين نشده استنامهي اين موضوع، پاياننماند كه درباره
  
  ي تضمينآراي دانشمندان درباره. 2

د كه معناي فعلي، جايگزين برخي برآنن. دانشمندان در تعريف تضمين، نظرات گوناگوني دارند
  :گويددر تعريف تضمين مي) ق794م(زركشي . كندشود و معناي آن را ادا ميفعلي ديگر مي

ها و ها و يا در فعلتضمين يعني معناي يك چيز را به چيز ديگر دادن كه اين امر يا در اسم
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ين ويژگـي تضـمين،   تـر كند كه برجستهوي در ادامه، تصريح مي... دهدها روي مييا در حرف
-زركشي، بي(. ي دو معنا باشدتواند در بردارندهمي) اسم يا فعل يا حرف(اين است كه يك كلمه 

  )338: 3تا، ج
تضـمين، عبـارت اسـت از    «: گونه تعريـف كـرده اسـت   تضمين را اين) ق1094م(ابوالبقاء 

عل ديگـري گـردد؛   اي كه فعلي جايگزين معناي فگونهآميختن معناي يك فعل در فعل ديگر به
ي معنـاي  ي لفظـي، رسـاننده  عبارت ديگر، تضمين آن است كه يك كلمه بدون داشتن قرينـه به

  )266: ابوالبقاء(» .ديگري باشد
گاهي معناي لفظي را در لفظ ديگـر  « :گويدتر ميدر همين راستا ابن هشام در تعريفي كوتاه

تعبير  .شودد كه اين امر، تضمين ناميده ميدهنو حكم آن را به آن مي) آميزندمي(اشراب نموده 
بر اين امر دلالت دارد كه معناي يك كلمه در معنـاي ديگـر نوشـانيده    » إشراب«ظريف و دقيق 

ابـن هشـام،   ( ».كنـد ي تضمين اين است كه يك كلمـه، معنـاي دوكلمـه را ادا مـي    فايده. شودمي
  )897: 2ش، ج1378

ما دست از معناي اصلي فعل بشوييم و تنها به معناي بنابراين تضمين به اين معنا نيست كه 
گونه كه ايـن  دوم، بسنده كنيم، بلكه بايد معنايي را لحاظ كنيم كه جامع هر دو فعل باشد؛ همان

  )73: 1374شفيق آملي، (. ي آقاي شفيق وارد شده استاشتباه در تعريف تضمين، در مقاله
كـار  اين اصطلاح بدين معنا از قرن هشتم بـه  گردد كهي تضمين آشكار ميبا بررسي پيشينه

: ق1411، 2الاخفـش، ج (. شداستفاده مي» الحمل علي المعني«معناي رفته و در قرون پيش از آن به
  )223: 1تا، ج؛ ابن الشجري، بي451

  
  ذكرچند نكته در باب تضمين. 2-1
  ي تضمين چيست؟فايده. 2-1-1

كند و نيز متناسب با اصلي را كه لازم بوده، متعدي ميي معناي تضميني اگر متعدي باشد، كلمه
كـردن  ي مهـم تضـمين، متعـدي   كند؛ بنابراين فايدهحرف جري كه با فعل اصلي آمده، عمل مي

مفعولي به دومفعولي است كه به تناسب معناي تضميني بـا  كردن فعل يكفعل لازم و يا متعدي
. ن امر، نيازمند احاطه كافي به علم نحو اسـت شود كه احراز ايكار برده ميحرف جر خاصي به

هاي شناخت تضمين، دقت در حرفي است كه بـا فعـل   در همين راستا گفتني است يكي از راه
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آمده است كه اگر متناسب با كاربرد آن فعل نبود، تضميني در فعل محتمل است؛ بـراي نمونـه   
كـار رفتـه، آن   به» باء«آن با حرف و مشتقاتش در قر» يؤمن«برخي از اديبان در جاهايي كه فعل 

ي ديگر ايـن اسـت   نكته )92: 1ق، ج1407سمين حلبـي،  : رك(. انددانسته» اعترف«را متضمن معناي 
شود؛ زيـرا  نمي» أحسن بي أي لطف«: كه دو معنا بايد با هم متفاوت باشند؛ پس شامل اين مثال

  )530: 3ق، ج1428الدسوقي، (. لطف و احسان، يكسان هستند
  
  آيا تضمين، حقيقت است يا مجاز؟ . 2-1-2

معنايي كه يك لفظ براي . نخست بايد گفت الفاظ در زبان عربي، معاني حقيقي و مجازي دارند
آن وضع شده است، معناي وضعي يا حقيقي و استعمال آن لفظ در آن معنـا اسـتعمال حقيقـي    

كـار  ي لفظ در آن معنـا بـه  نهاست و معنايي كه لفظ براي آن وضع نشده، بلكه به تناسب و قري
تفتازاني، : رك(. رفته است، معناي مجازي و استعمال لفظ در آن معنا استعمال مجازي خواهد بود

زركشي تضمين را نوعي از مجاز دانسته است؛ زيرا لفـظ بـراي حقيقـت و     )337 -331: ش1384
آن دو مجازي ويـژه   گونه است، و جمع ميانطور كه تضمين اينمجاز باهم، وضع نشده، همان

برخي از محققان معاصر،  )339، همان(. نامنداست كه آن را براي فرق با مجاز مطلق، تضمين مي
ي معنـايي همـراه معنـاي اصـلي اسـت؛ نهايـت، اينكـه        دانند؛ چون ارادهتضمين را حقيقت مي

حسيني طهراني، ( .تضمين شباهتي به مجاز دارد از جهت لزوم تناسب ميان دو معنا و نياز به قرينه
  )264: 2ش، ج1362

  
  آيا استعمال لفظ در بيش از يك معنا جايز است؟  .2-1-3

پاسخ، آن است كه اين مطلب، يكي از مباحث مفصل علم اصول فقه است كه پرداختن به چند 
هرحال به اختصار بايـد گفـت كـه ايـن موضـوع، محـل       گنجد؛ بهو چون آن در اين مقاله نمي

حسـيني  : رك(داننـد؛  حال، بسياري از محققـان معاصـر، آن را جـايز مـي    ا با ايناختلاف است؛ ام
رو تضـمين  از ايـن  )58 -55: ق1418؛ الحائري اليـزدي،  136 -131: 1ش، ج1381؛ السبحاني، همانطهراني، 

  .نيز كه يكي از مصاديق اين موضوع است، جايز است
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  آيا كاربرد تضمين، قياسي است يا سماعي؟  .2-1-4
: ابوالبقـاء (انـد  كه برخي از اديبان گذشـته، آن را سـماعي دانسـته   اسخ، اين است كه باوجود اينپ

و نيـز اغلـب دانشـمندان     )363: 3، جهمانسمين حلبي، (حال، برخي از ادباي قديم ، اما با اين)266
. 2؛ )يا اسم يا حـرف (وجود تناسب ميان دو فعل . 1: دانندمعاصر، آن را به سه شرط قياسي مي

سـازگاري  . 3ي فعل ديگر كند و از ابهام جلوگيري نمايد؛ اي كه دلالت بر ملاحظهوجود قرينه
اگرچـه برخـي از محققـان     )همـان ؛ الحسـيني الطهرانـي،   552: 2تا، جحسن، بي(. تضمين با ذوق عربي

ز، دليل وجـود مجـا  معاصر در اين شرايط و در اصل وجود تضمين، مناقشه كرده و برآنند كه به
كارگيري لفظ در معاني مختلف و در اغـراض گونـاگون بـاز كـرده اسـت، از      كه راه را براي به

روي اما از آنجايي كه متن پيش )553: همان حسن،(. نيازيماستشهاد به تضمين در دوران حاضر بي
رو اشـكال  كار رفته اسـت، از ايـن  ما قرآن كريم است و تضمين در متون كهن، ازجمله قرآن به

تـرين اديبـان مسـلمان و    ضمن اينكه اگر به سخن ابن جني، از بزرگ. ادشده محل اعتنا نيستي
هاي قرآن را جمع كنيم، صدها كتاب استاد شريف رضي دقت كنيم كه مدعي است اگر تضمين

ولـي در   -آورده اسـت » التمـام «اين سخن را ابن هشام به نقل از ابن جني در كتـاب   -شودمي
به تحقيق احمد القيسي، خديجـة الحـديثي و احمـد مطلـوب،     (ن كتاب كه چاپ شده ي تحقيقي اينسخه
ي فعلي دلالت دارد يا ابن هشام آن را از بودن نسخهخورد و اين بر ناقصبه چشم نمي )ق1381

را ذكر كرده اسـت كـه بـه اهميـت     » التمام«كتاب ديگري از ابن جني نقل كرده و به اشتباه نام 
  .خواهيم بردوالاي اين بحث پي 

  
  تفاوت ميان تضمين نحوي و بلاغي چيست؟ . 2-1-5

وجود دارد كه با موضـوع مـورد   » تضمين«در علم بديع كه از علوم بلاغي است، صنعتي به نام 
تضمين اطلاقات ديگـري نيـز    )501: تفتازاني، همان: نك(. بحث ما بيگانه است و معناي ديگر دارد

  )169: ق1421، 2سيوطي، ج: رك( .دارد كه به موضوع ما ربط ندارد
  
  هاي ترجمهروش. 3

-هاي معاصر قرآن كريم درخصوص تضمين نحوي، ضروري اسـت بـه  پيش از بررسي ترجمه
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تـرين  ها موفـق ي قرآن را توضيح داده تا آنگاه از ميان اين روشهاي ترجمهطور مختصر روش
  .روش ترجمه را درخصوص موضوع اين تحقيق شناسايي كنيم

  
  اللفظيتحت .3-1

هاي زبان مبدأ به زبان مقصد، در صـورت و  هدف اصلي در اين نوع ترجمه، انتقال معناي واژه
واژ و ي تـك واحد ترجمه در ايـن روش، ترجمـه  . قالبي مشابه صورت و قالب زبان مبدأ است

  .گاه، واژه است
  
  )وفادار(امين . 3-2

ي متن مبدأ به انضمام رعايت سـاختارهاي  هدف مترجم در اين شيوه، انتقال دقيق پيام و محتوا
ي معـادل از  واحد ترجمه با هدف ترجمه. ادبي و بلاغي به ساختارهاي معيار زبان مقصد است

  .واژ تا جمله، متغير استتك
  
  معنايي. 3-3

پايبنـدي بـه   . هدف ترجمه، انتقال دقيق پيام و محتواي متن مبدأ به زبان معيار متن مقصد است
واحـد ترجمـه، اغلـب جملـه     . ي امين نيستبي و بلاغي متن مبدأ بسان ترجمهساختارهاي اد

  .است
  
  تفسيري. 3-4

. كنـد در اين شيوه، مترجم برداشت تفسيري خود را در داخل قلاب يا پرانتز در ترجمه بيان مي
  .واحد ترجمه، معمولاً جمله است

  
  آزاد. 3-5

داند؛ بلكه به تناسب، محتـوا را  ورد نظر نميمترجم، خود را مقيد به انتقال دقيق محتواي متن م
جـواهري،  : رك(. واحد ترجمه، اغلب يك يا چنـد جملـه يـا يـك بنـد اسـت      . كندكم يا زياد مي
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  )61-45: ش1381
شـك،  هاي معاصـر دارنـد كـه بـي    هاي متعددي در ترجمههاي فوق، نمونههريك از روش

اي شاخص به شرح از هر روش، نماينده گنجد؛ لذاها در قالب يك مقاله نميي آنبررسي همه
ي ترجمـه . 2معـزي؛  : اللفظـي ي تحـت ترجمه. 1: ذيل انتخاب شده است تا بررسي و نقد شود

ي ترجمـه . 5اي؛ الهي قمشـه : ي تفسيريترجمه. 4آيتي؛ : ي معناييترجمه. 3فولادوند؛ : وفادار
  .صفارزاده: آزاد

  
  انواع تضمين در قرآن. 4

كار رفته است كه در ادامه بـه  از اين بيان شد، تضمين در هرسه نوع كلمه به طور كه پيشهمان
  .پردازيمهاي معاصر آن ميبررسي هركدام با ذكر برخي آيات مربوطه و بررسي ترجمه

  
  تضمين در اسم. 4-1

تضمين در اسم يعني اينكه در معناي حقيقي و وضعي اسم، تصرف و معناي ديگري متناسب با 
  .شودها بيشتر روشن مياين مطلب در بررسي نمونه. اشراب كنيم جمله در آن

  
لَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَی نِسَآئِكُمْ ( 187: بقره. 4-1-1   )أُحِلَّ لَكُمْ لَيـْ

  ارزيابي ادبي
فراهيـدي،  (. معنـاي جمـاع آمـده اسـت    ي عـرب بـه  نامهترين لغتدر كهن» الرفث«ي خود كلمه

كه در اصل بـا  آمده است؛ حال آن» الي«با حرف » الرفث«ي ن آيه، كلمهدر اي )695: 1ش، ج1375
كردن با ديگـري  معناي خلوترو متضمن معناي افضاء كه در لغت بهآيد؛ از اينمي» باء«حرف 

و برخي از لغويان نيز برآنند  )639: ق1426راغب اصفهاني، (كه در اينجا خلوت مرد با همسر است 
ش، 1375الطريحي، (مرد با زن خلوت كند خواه با او درآميزد، خواه نياميزد  كه افضاء اين است كه

؛ لذا متعدي به )111: 9ش، ج1368مصطفوي، (معناي خالي و رهابودن از قيد است و نيز به )331: 1ج
 ؛ راغـب 898: همان؛ ابن هشام، 21: نساء() وَ قَد أفضَی بعَضُـکم الِـی بعَـضٍ (ي شده است؛ مانند آيه» الي«

  )360:هماناصفهاني، 
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  هاترجمه
  .شد حلال خود زنان با مباشرت رمضان ماه هايشب در شما براي :ايالهي قمشه

  .شد حلال شما بر روزه ماه شب در تانزنان با بستريهم :آيتي
  .خود زنان با درآميختن روزه شب شما براي شد حلال :معزي

  .است گرديده حلال شما بر انتزنان با خوابگيهم روزه، هايشب در :فولادوند
 شـده  مقـرّر  حـلال  شـما  بر رمضان ماه هايشب در تانهمسران با جسماني آميزش :صفارزاده

  .است
  هاارزيابي ترجمه

توجه شده و معناي تضميني ذكر » الرفث«معناي وضعي ها تنها بهشود كه در ترجمهملاحظه مي
، فولادونـد  »درآميخـتن «، معـزي  »بستريهم« ، آيتي»مباشرت«اي آقايان الهي قمشه. نشده است

كـار  بـه » الرفـث «ي ي كلمـه را براي ترجمه» آميزش جسماني«و خانم صفارزاده » خوابگيهم«
ها همه، معاني وضعي و نخستين كلمه است و معناي تضميني كـه بيـان   كه ايناند؛ درحاليبرده

  .ها قيد نشده استشد، در ترجمه
  .تان حلال شدبا زنان خلوت كردن و آميزشداري، برايتان ب روزهدر ش: ي پيشنهاديترجمه

  
  )حقيقٌ علَي أَن لا أقَُولَ علَي اللّه إِلاَّ الْحقَّ: (105: اعراف. 4-1-2

  ارزيابي ادبي
 )407: 1، جهمـان فراهيـدي،  (. معناي اسم مفعولي؛ محقوق، آمـده اسـت  در لغت به» حقيق«ي كلمه

تضمين شده است تا دلالت كند كه » حريص«معناي » حقيق«ي در كلمهزركشي بر آن است كه 
و زمخشـري و   )338: 3، جهمانزركشي، (. ي گفتار حق و راغب و مشتاق آن استرسول، شايسته

  )562: 1ق، ج1421؛ البيضاوي، 101: 2تا، جزمخشري، بي(. اندبيضاوي نيز اين وجه را آورده
ي شريفه، ي حريص در آيهر اقتضاي جمله در معناي كلمهي حقيق بناببنابراين معناي كلمه

شستن از معناي حريص نيسـت؛ بلكـه در آيـه، هـردو     معناي دستتضمين شده است و اين به
مؤيد اين مطلب، ديدگاه زركشي و زمخشري از مفسران و ادبـاي بـزرگ ادب   . قابل افاده است

  )101: 2، جهمان؛ زمخشري، 338: 3، جهمانزركشي، (. عربي است
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  هاترجمه
  .آوردم همانا را حقّ جز خدا بر نگويم آنكه بر سزاوارم: معزي

  .نگويم حق به جز چيزي خدا طرف از كه آنم سزاوار: ايالهي قمشه
  .نگويم سخن راستي به جز خدا يدرباره كه است شايسته: آيتي

  .نگويم حق]  سخن[ جز خدا بر كه است شايسته: فولادوند
  .نگويم سخن حق به جز خداوند  يدرباره كه است هشايست: صفارزاده

  هاارزيابي ترجمه
ها معناي تضميني را نرسانده است، بلكه همـه، تنهـا بـه    يك از ترجمهشود كه هيچملاحظه مي

و » سـزاوار «اي اند؛ آقايـان معـزي و الهـي قمشـه    توجه كرده» حقيق«معناي نخستين و وضعي 
مضاف بر . كندكدام معناي تضميني را منتقل نميها هيچو اين اندترجمه كرده» شايسته«ديگران 

ي عنوان خبر إنّ آيـه را به» حقيق«ي معزي و الهي است كه ها، تنها ترجمهاينكه در ميان ترجمه
ترجمه كرده اسـت؛ ايـن در حـالي    )  الْعالَمين   رب من رسولٌ   إنِي يافرْعونُ  موسي قاَلَ و(قبل 
  .اندها عنايتي به اين امر مهم و اثرگذار در ترجمه نداشتهكه ديگر ترجمه است

  .ي خدا جز حق نگويمآنم كه درباره مشتاق و سزاوار: ي پيشنهاديترجمه
  
  تضمين فعل. 4-2

  .كنيمهايي را بررسي ميبيشتر موارد تضمين درخصوص فعل است كه در اين زمينه، نمونه
  
  )لّه يعلَم الْمفْسد منَ الْمصلحِوال: (220: بقره. 4-2-1

  ارزيابي ادبي
آمده و متعدي شـده، فعـل متضـمن معنـاي فعـل      » من«با » يعلم«در اين آيه از آنجايي كه فعل 

: 2؛ ابي حيان الاندلسـي، ج همانابن هشام، (. ، است»نمايدكند و مشخص مي جدا مي«معناي به» يميز«
بنابراين در اينجا بايد در ترجمه، لفظي آوريم كه معنـاي   )456: 1ي، ج؛ صاف288: 1؛ الدرويش، ج172

. يابيم كه چندان توجهي به اين مطلب نشده استها درميهردو را ادا كند؛ اما با بررسي ترجمه
-است كه به» يعلم«ي ي نخست، معناي وضعي كلمهلازم به ذكر است ملاك براي ما در درجه
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-ي تضمين دانسته ميواسطهناي تميز و جداكردن چيزي است كه بهمعناي دانستن است؛ اما مع

شـود و  شود كه البته نه تنها با معناي حقيقي يعلم، كه دانستن باشد، تنافي ندارد، با او جمع مي
  .شود و ويژگي اصلي تضمين استاين همان است كه در تضمين به آن توجه مي

  هاترجمه
  .شناسدمصلح بازمي و خدا تبهكار را از: ايالهي قمشه

  .شناسدخداوند تبهكار را از نيكوكار بازمي: آيتي
  .كارساز از را تبهكار شناسد مي خدا و: معزي

  .شناسدكار بازميو خدا تباهكار را از درست: فولادوند
  .شناسد بازمي صالح از را فاسد خداوند: صفارزاده

  هاارزيابي ترجمه
و ديگـران  » شناسـد مـي «آقـاي معـزي   (اند ريباً يكسانها تقروشن است كه ضمن اينكه ترجمه

نيست؛ بنابراين نه تنها بـه  » يعلم«، معنايي ارائه دادند كه ظاهراً از معاني وضعي )»شناسدبازمي«
» يعلـم «خوبي بيان نشده است؛ زيرا معنـاي حقيقـي   تضمين توجهي نشده، معناي حقيقي هم به

اي گونهها فعل يادشده را بهافزون بر اين، تمامي ترجمه )1274: 2فراهيدي، ج(. نقيض ناداني است
ي اين آيه بـه  اند كه در تعارض با علم مطلق الهي است؛ لذا مترجم بايد در ترجمهترجمه كرده

از ) شناختن و يـا بازشـناختن  (جاي كلماتي از قبيل بحث كلامي علم مطلق الهي آگاه بوده و به
  .استفاده كند) جداكردن معلوم داشتن و يا(واژگاني مانند 

  .كندمي جدا و داشته خداوند تبهكار را از درستكار معلوم: ي پيشنهاديترجمه
  
  )عيناً يشرْبَ بهِا عباد اللَّه: (6: الانسان. 4-2-2

  ارزيابي ادبي
شدن اسـت؛ زيـرا   يعني سيراب» يروي«يعني نوشيدن، متضمن معناي » يشرب«در اين آيه، فعل 

پس آيه درصدد بيـان ايـن مطلـب     )338: همـان زركشي، (شود متعدي نمي» باء«با حرف » يشرب«
  .شوندنوشند و هم سيراب مياست كه عباداالله هم مي
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  هاترجمه
  .نوشند مي خدا خاص بندگان آن گواراي يسرچشمه از: ايالهي قمشه

  .نوشند مي آن از خدا بندگان كه اي چشمه: آيتي
  .خدا بندگان آن از ندنوش كه اي چشمه: معزي

  .نوشند مي آن از خدا بندگان كه اي چشمه: فولادوند
  .نوشند مي آن از خاص نيكوكردار بندگانِ كه بهشت در است گوارايي آب ي چشمه: صفارزاده

  هاارزيابي ترجمه
معنـاي  بيـان شـده و بـه   » يشـرب «ها تنها معناي حقيقي و وضـعي  پوشيده نيست كه در ترجمه

انـد؛ غيـر از آقـاي    آورده» نوشـند مـي «ي مترجمان در ترجمه همه. هي نشده استتضميني توج
ايـن تنهـا معنـاي    . را بيان كرده و صورت ادبي همان كلمه با حفظ معناسـت » نوشند«معزي كه 

  .كندنخستين فعل است و معناي تضميني را منتقل نمي
  .شوندراب ميسي نوشيده واي كه بندگان خدا از آن چشمه: ي پيشنهاديترجمه

  
  )ولاَ تأَكُْلُواْ أمَوالهَم إِلَي أمَوالكُم: (2: نساء. 4-2-3

  ارزيابي ادبي
؛ صـافي،  631: 1، جهمـان الـدرويش،  (. اسـت » لاتضـموا «متضمن معناي » لا تأكلوا«در اين آيه، فعل 

ي ديگـري از  در آيه )221 -220: 1نديم فاضل، ج: و نيز رك 260:همان؛ الحسيني الطهراني، 413: 2، جهمان
يعني قيم و سرپرست يتـيم   )6: نساء( ) و من كان فقيراً فليأكل بالمعروف: (فرمايدهمان سوره مي
: همـان حسـيني طهرانـي،   (. داري امور يتيمتواند از مال يتيم بخورد به خاطر عهدهبدون اسراف مي

نيست، بلكـه ضـميمه كـردن     ي مورد بحث درصدد بيان نهي مطلق از خوردنبنابراين آيه )621
اي توجـه شـده   نگريم كه آيا به چنـين نكتـه  ها ميحال در ترجمه. دارايي يتيم، نهي شده است

  است؟
  هاترجمه

  .مخوريد خود اموال يضميمه به را آنان اموال و: ايالهي قمشه
  .مخوريد خويش اموال با همراه را هاآن اموال و: آيتي
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  .خويش اموال با را آنان اموال نخوريد: معزي
  .مخوريد خود اموال با همراه را آنان اموال و: فولادوند
  .نكنيد مصرف و درنياميزيد خود اموال با را هاآن اموال و: صفارزاده

  هاارزيابي ترجمه
انـد و بهتـرين   بينيم كه مترجمان، كمابيش به اين نكته توجه كرده و در ترجمه لحـاظ كـرده  مي

ايشـان هـم معنـاي    . اي اسـت ي آقاي الهي قمشهار نيز هست، ترجمهي مختترجمه، كه ترجمه
  .اندي خود لحاظ كردهنخستين و هم معناي تضميني را در ترجمه

  
  )فَلْيحذَرِ الَّذينَ يخاَلفُونَ عنْ أمَرهِ: (63: نور. 4-2-4

  ارزيابي ادبي
فتار، راهي رود غير از راه اين است كه هركسي در حال خود يا گ» يخالفون«معناي وضعي فعل 

  )294: راغب اصفهاني(. شخص ديگر
 بـا  كـه درحـالي  آيـد؛ مـي  »الي« با يا است بنفسه متعدي يا »يخالفون«در اين آيه، خود فعل 

   »صـد « يـا ) گرداننـد  روي (= »يعرِضـون « معنـاي  متضـمن  بنـابراين  آمـده اسـت؛   »عن« حرف
ــوگيري (= ــد جل ــت) كردن ــي( .اس ــان اب ــيالان حي ــت؛ 437: 6ج ،ق1422، دلس ؛ 89: 8ج ،ق1418 ،بهج

 را »يخـالفون «، كند تصريح تضمين به اينكه بدون طوسي شيخ مرحوم )323: 5ج ،ق1420،الدرويش
 معنايبه ترتيب همين به نيز زمخشري و )466: 7ج ،تابي ،طوسي( .است گرفته »يعرضون« معنايبه
 او امـر  مـانع  يـا  رويگرداننـد  خـدا  امـر  از يعني )79: 3ج ،همان ،زمخشري( .است گرفته »يصدون«

  .شوند مي
  هاترجمه

  .بترسند گردانندمي روي آن از و كنند مي مخالفت را خدا امر كه كساني بايد پس: ايالهي قمشه
  .بترسند بايد كنند مي سرپيچي او فرمان از كه آنان: آيتي
  .فرمانش از سرپيچند كه آنان بترسند بايد پس: معزي
  .بترسند كنند مي تمرّد او فرمان از كه كساني پس: ندفولادو

  ... .بدانند بايد كنند مي عمل پيامبر دستور خلاف كه كساني پس: صفارزاده
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  هاارزيابي ترجمه
آقـاي فولادونـد   . انـد اي، ديگر مترجمان، تنهـا بخشـي از معنـا را آورده   غير از آقاي الهي قمشه

تري است، آقايـان آيتـي و معـزي در ترجمـه از     ضعيف يمعادل عربي آن را آورده، كه ترجمه
بايد (را به ) فليحذر(ي آزاد، فعل اند و خانم صفارزاده نيز با ترجمهتعبير سرپيچي استفاده كرده

ها ادا نشده و تنها در يك از ترجمههرحال معناي تضميني در هيچبه. ترجمه كرده است) بدانند
  .ن امر، توجه شده استاي به ايي آقاي الهي قمشهترجمه
  : ي برگزيدهترجمه

  .ي برگزيده استاي ترجمهي آقاي الهي قمشهبا توجه به توضيحات مذكور، ترجمه
  
  تضمين حرفي. 4-3

گيرد، اختلاف است و ممكن است برخي به اشـتباه  كه آيا در حرف هم تضمين صورت ميدر اين
جاي ديگـري  انند؛ جايگزيني يك حرف بهاين را با جايگزيني يك حرف با حرف ديگر يكسان بد

ي بـاب نخسـت كتـاب    توان با مطالعههاي فراوان آن را ميدر عربي بسيار رخ داده است و نمونه
) 2: ق) (بل عجبوا أن جاءهم منذر مـنهم : (در اين آيه» أن«ي مغني اللبيب مشاهده كرد؛ مثلاً كلمه

اما در موضوع مورد بحث، منظور اين اسـت كـه    )55: 1، جهمانابن هشام، (. آمده است» إذ«معناي به
اگرچه بايد اذعان كـرد در جـايي كـه امـر     . معناي حرفي در حرف ديگر داخل و با آن متحد شود

داير شود، ميان تضمين در فعل يا تضمين در حرف در اين كه كدام مقدم است، اخـتلاف اسـت؛   
- اند كه تضمين در فعل، مقدم اسـت؛ بـه  ناي از لغويان و نحويان، حرف را مقدم و برخي برآعده

سبب ضرورت اعتنا بـه واقعيـت   لذا به )338: همانزركشي، (. دليل اينكه توسعه در افعال بيشتر است
  .صورت قسمي جدا آورده شد، تضمين در حرف، بههاين اختلاف، در اين مقال

  :كار رفته استبه پردازيم كه تضمين نحوي در آندر ذيل به بررسي دو نمونه از آياتي مي
  
  )منْ أنَصارِي إِلَي اللَّه: (14: صف. 4-3-1

  ارزيابي ادبي
يعنـي معنـاي همراهـي و     )464و  92: 2، جهمـان ابن جني، (معناي مع االله است؛ به» الي«در اين آيه 
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باشـد؛ گـويي   » مـع «معناي در لغت به» الي«اشراب شده است؛ نه اينكه » الي«ي معيت در كلمه
ن  «يا براسـاس تفسـيري ديگـر    » من انصاري منضمين إلي االله«: يسي فرموده استحضرت ع مـ

كه ياري كردن حضرت بدون نزديكـي بـه خـدا    و منظور اين» ينصرني و يتقَرب الي االله بنصري
  )262: 2، جهمانحسيني طهراني، (. پوچ است

  هاترجمه
  كند؟ ياري خدا براي مرا كيست: ايالهي قمشه

  خدايند؟ راه در من ياوران كساني چه: آيتي
  خدا؟ بسوي من ياوران كيست: معزي

  اند؟ كساني چه خدا راه در من ياران: فولادوند
  كرد؟ خواهند ياري خدا دين راه در مرا كساني چه: صفارزاده

  هاارزيابي ترجمه
. ده اسـت ها، معناي تضميني را منتقـل نكـر  كدام از ترجمهبينيم كه هيچها ميبا دقت در ترجمه

در راه «و صـفارزاده  » بسوي خدا«، معزي »در راه خدا«، آيتي و فولادوند »براي خدا«آقاي الهي 
ي معنا را كه تضـمين هـم   رسانند؛ نه همهها بخشي از ترجمه را مياين. اندمعنا كرده» دين خدا

. بـر اسـت  خ) انصـاري (در اين آيه، مبتدا بـوده و  ) من(شايان ذكر است كه . جزئي از آن است
بيـانگر ايـن اسـت كـه مـورد      )  االله أَنصـار  نحْنُ الحواريِونَ قَالَ(ي آيه، عبارت چنانچه در ادامه

را بـه اشـتباه خبـر و    ) مـن (اين در حالي است كه آقـاي فولادونـد   . استفهام، مبتداست، نه خبر
  .را مبتدا ترجمه كرده و مورد استفهام را خبر، قلمداد كرده است) انصاري(

  چه كساني ياوران من هستند؟ در همراهي با خدا: ي پيشنهاديترجمه
  
  )الْحمد للّه الَّذي هداناَ لهذَا وما كُنَّا لنهَتَدي لَولا أَنْ هداناَ اللّه: (43: اعراف. 4-3-2

  ارزيابي ادبي
اسـت؛  ) سـوي (كند به يمعناي هدايت مرود كه بهكار ميبه» الي«معمولاً با حرف » هدي«فعل 

ابن الشـجري،  (. است» الي«معناي آمده است، به» هدي«ي شريفه، لام جاره، كه با فعل در اين آيه
در برخـي   )همـان مـالقي،  (. تصريح شده كه اين امر، قياسـي اسـت   )222: تا؛ مالقي، بي615: 2تا، جبي
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قُلْ هلْ من شرَُكĤَئكمُ من يهـدي  (. با هم آمده است» الي«و » لام«با » هدي«آيات، استعمال فعل 
معناي وضعي هدايت را دارد » هدي«در اينجا فعل  )35: يونس(...) إلَِى الْحقِّ قُلِ اللّه يهدي للْحقِّ

توانـد  حال، فرق ميان يهدي للحق با الي الحـق مـي  . گيردصورت مي» لام«و تضمين در حرف 
عنوان يك هدف ع ايصال به مطلوب صورت گرفته و حق بهاين باشد كه در اولي هدايت از نو

. سـوي آن در هـدايت اسـت   در دسترس قرار دارد؛ ولي در دومي در راه هدف قرار دارد و بـه 
معنـاي  صـورت بـه  البته ناگفته نماند كه در اينجا تصرف در حرف كرديم نه فعل، در غيـر ايـن  

. انـد برخي مفسران بر ايـن مطلـب تأكيـد داشـته     گونه كهبود؛ همانمي» به ما توفيق داد: وفقّنا«
  )79: 2، جهمانزمخشري، (

  هاترجمه
 الهـي  لطف و هدايت اگر كه كرد رهنمايي مقام اين بر را ما كه را خداي ستايش: ايالهي قمشه

  يافتيم نمى راه مقام اين به خود به ما نبود
 راه بـود،  نكـرده  رهبـري  را مـا  اگـر  و كـرده  رهبرى راه، بدين را ما كه را خدايي سپاس: آيتي

  .يافتيم نمي خويش
 هـدايت  نـه  اگـر  يابيم هدايت نبوديم و نمود هدايت بدين را ما كه را خداوندي سپاس: معزي
  .خدا را ما كرد مي

 كـرد  نمي رهبرى را ما خدا اگر و نمود، هدايت]  راه[ بدين را ما كه را خدايي ستايش: فولادوند
  .يافتيم نمي هدايت خود ما

 هـدايت  پرنعمت جايگاه اين به را ما كه خداوند است خاص]  بندگان ي[ ثنا و شكر: صفارزاده
  .يافتيم نمي هدايت هرگز بود، نفرموده هدايتمان خداوند اگر و فرمود

  هاارزيابي ترجمه
ترجمـه  » به سوي«يا » به«طوري كه تضمين را هم برساند اگر ي اين قسمت از آيه بهدر ترجمه

بـه  «يـا  » بـراي «ي بوده است؛ بنابراين اگر از كلمه» الي«شود و گويا در آيه مطلب ادا نميكنيم، 
ي مترجمان يادشده حـرف لام را  ي فعل هدي، همهدر ترجمه. استفاده كنيم، بهتر است» هدف

بر ايـن  «از ) لام(ي حرف اي در ترجمهدر اين ميان، الهي قمشه. اندترجمه كرده) إلي(معناي به
اي معناي تضـميني  تواند تا اندازهي ايشان ميرسد ترجمهنظر مياستفاده كرده است كه به» اممق
  .را برساند) لام(
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» براي«از » بر«جاي اي بهي آقاي الهي قمشهبا توضيحات بالا اگر در ترجمه: ي برگزيدهترجمه
  .در ترجمه استفاده كنيم، ترجمه بهتر خواهد بود

  
  گيرينتيجه
  :له به نتايج ذيل دست يافته استاين مقا

يكي از موضوعات مهم در علم نحو، تضمين است كه عبارت است از آميختن معناي يـك   -
 .طوري كه دو معنا باهم ادا شودلفظ در لفظي ديگر به

 .گيرد و با حفظ شرايطي قياسي است نه سماعيتضمين در اسم، فعل و حرف صورت مي -

 .جايز است و تضمين، حقيقت است نه مجاز استعمال لفظ در بيش از يك معنا -

اي را بياوريم ي موارد تضمين در قرآن لحاظ كنيم، آن است كه كلمهآنچه ما بايد در ترجمه -
دليل ضيق لفظ امكان الامكان معناي دو لفظ را ادا كند؛ از آنجايي كه در فارسي لزوماً بهكه حتي

هردو كلمه را باهم بياوريم تا عملاً بـه ايـن   چنين چيزي وجود ندارد، در چنين مواردي معناي 
. انـد هاي معاصر قرآن كريم، اغلب به اين موضوع توجه نكـرده ترجمه. قاعده عمل كرده باشيم

ي تضـمين نيسـت؛ بلكـه روش    لفـظ، مناسـب ترجمـه   بههاي ترجمه، روش لفظدر ميان روش
لفـظ و امـين   بهي لفظدر ترجمه دليل اين امر به اختصار اين است كه. معنايي و آزاد مفيد است

معناي تضميني كه در پـس ايـن لفـظ    ي ظاهري آيه است و بهتأكيد بر اداي معناي لفظ و كلمه
ي تفسيري نيز با اينكه اين نقص را در قالب عبارات داخـل  ترجمه. شودوجود دارد، توجه نمي

انتز نـاظر بـه معنـاي تضـميني     كه عبارت داخل پركند، اما دليلي بر اينپرانتز تاحدي جبران مي
 .رسدنظر نمياست، وجود ندارد و اصولاً قراردادن معناي تضميني در پرانتز، صحيح به

  
  منابع
  عربي) الف

 قرآن كريم -*

الدکتورة هدی محمـود قراعـة، قـاهرة، مکتبـة : ، تحقيقمعانی القرآن، )م١٩٩٠ق، ١٤١١(سعيدبن مسعدة،  الأخفش، .١
 .الخانجی
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: ، دراســـة و تحقيـــق و تعليـــقتفســـير البحـــر المحـــيط، )م٢٠٠١ق، ١٤٢٢(لســـی، محمـــدبن يوســـف، ابـــی حيـــان الاند .٢
 .الشيخ عادل احمد عبدالموجود و الشيخ علی محمد معوض، دارالکتب العلمية، بيروت

الــــدکتور عبدالحميــــد هنــــداوی، دارالکتــــب : ، تحقيــــقالخصــــائص، )م٢٠٠٨ق، ١٤٢٩(ابــــن جنــــی، ابــــوالفتح عثمــــان،  .٣
 .وتبير : العلمية

 .مکتبة الخانجی: ، تحقيق الدکتور محمود محمد الطناحی، مصرأمالی، )تابی(ابن الشجری،  .٤

، حققـه و علـق عليـه الـدکتور مـازن مغنی اللبيب عن کتـب الاعاريـب، )ش١٣٧٨(الـدين، ابن هشام الانصاری، جمال .٥
ران  .المبارک و محمدعلی حمداالله، مؤسسة الصادق، 

 .قم: ، انتشارات اسماعيليانالشرح المختصر علی تلخيص المفتاح، )ق١٤٢٨ش، ١٣٨٤(التفتازانی، سعدالدين،  .٦

 .قم: االله الشيخ محمد المؤمن، مؤسسة النشر الاسلامیآية: ، تحقيقدرر الفوائد، )ق١٤١٨(الحائری، عبدالکريم،  .٧

ران، انتشارات المفيعلوم العربية ،)ق١٤٠٤ش، ١٣٦٢(الحسينی الطهرانی، السيد هاشم،  .٨  .د، 

عــــدنان درويــــش و محمــــد : ، تحقيــــقالکليــــات، )م١٩٩٣ق، ١٤١٣(بــــن موســــی، الحســــينی الکفــــوی، ابوالبقــــاء ايــــوب .٩
 .بيروت: المصری، مؤسسة الرسالة

 .ران: ، انتشارات ناصرخسروالنحو الوافی، )تابی(حسن، عباس،  .١٠

بــيروت، داراليمامــة؛ دار ابــن  ، دمشــق و ، اعــراب القــرآن الکــريم و بيانــه)م١٩٩٩ق، ١٤٢٠(الــدين، الــدرويش، محــی .١١
 .کثير

، حاشـية الدسـوقی علـی مغنـی اللبيـب عـن کتـب الاعاريـب، )م٢٠٠٧ق، ١٤٢٨(الدسوقی، مصـطفی محمـد عرفـة،  .١٢
 .دارالکتب العلمية: عبدالسلام محمد أمين، بيروت: ضبطه و صححه و وضع هواشيه

 .قم: دنان داوودی، طليعة النورصفوان ع: ، تحقيقمفردات ألفاظ القرآن، )ق١٤٢٦(الراغب الاصفهانی،  .١٣

ابـراهيم : ، تحقيـق و دراسـةاعـراب القـرآن، المنسـوب الـی الزجـاج، )ق١٤١٦ش، ١٣٧٤(بن سـهل، الزجاج، السری .١٤
 .الابياری، قم، دارالتفسير

ادر،  .١٥  .البرهان فی علوم القرآن، )تابی(الزرکشی، محمدبن 

مکتبــة مصــطفی البــابی : ، مصــرلتنزيــل و عيــون الاقاويــل، الکشــاف عــن حقــائق غـوامض ا)تــابــی(الزمخشـری، محمــود،  .١٦
 .الحلبی

-تهذيب الاصول تقرير ابحاث الاستاذ الاعظم و العلامة الافخم آيـة، )ق١٤٢٣ش، ١٣٨١(السبحانی، جعفر،  .١٧

 .، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الامام الخمينیاالله الموسوی الامام الخمينیاالله العظمی السيد روح
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، احمدبن يوسـف، الدر المصون فی علوم الکتاب المکنون، )م١٩٨٧ق، ١٤٠٧(دبن يوسف، السمين الحلبی، احم .١٨
 .دمشق: دارالقلم

، حققــه و علــق عليــه و خــرج احاديثــه فــواز ، الاتقــان فــی علــوم القــرآن)م٢٠٠١ق، ١٤٢١(الــدين، الســيوطی، جــلال .١٩
 .احمد زمرلی، بيروت، دارالکتاب العربی

تفسير البيضاوی المسمی ، )م٢٠٠٠ق، ١٤٢١(بن عمربن محمـد، ی سعيد عبداهللالشيرازی البيضاوی، ناصرالدين اب .٢٠
بــن حســن خــلاق و محمــد صــبحی: ، حققــه و علــق عليــه و خــرج احاديثــه و ضــبط نصــهانــوار التنزيــل و اســرار التأويــل

 .دمشق و بيروت: محمود احمد الاطرش، دارالرشيد و مؤسسة الايمان

، دمشــق و بــيروت، دارالرشــيد؛ دول فــی اعــراب القــرآن و صــرفه و بيانــهالجــ، )م١٩٩٨ق، ١٤١٨(صــافی، محمــود،  .٢١
 .مؤسسة الايمان

جت عبدالواحد،  .٢٢   .، بيروت، دارالفکرالاعراب المفصل لکتاب االله المرتل، )م١٩٩٨ق، ١٤١٨(صالح، 

ران: ، تحقيقمجمع البحرين، )ش١٣٧٥(الطريحی، فخرالدين،  .٢٣  .السيد احمد الحسينی، انتشارات مرتضوی، 

احمـد حبيـب قصـير العـاملی، دارإحيـاء : ، تحقيـقالتبيان فـی تفسـير القـرآن، )تـابی(الطوسی، أبوجعفر محمدبن الحسن،  .٢٤
 .التراث العربی، بيروت

 .المدينة المنورة: ، دارالزمان، التضمين النحوی فی القرآن الکريم)م٢٠٠٥ق، ١٤٢٦(الفاضل، محمد نديم،  .٢٥

ــران، : ، تحقيــقترتيــب کتــاب العــين، )ش١٣٧٥(بــن احمــد، الفراهيــدی، خليــل .٢٦ ابــراهيم الســامرائی، مهــدی المخزومــی، 
  .انتشارات اسوه

احمـد محمـد الخـراط، مجمـع اللغـة : ، تحقيـقرصف المبانی فی شرح حـروف المعـانی، )تـابی(المالقی، احمدبن عبدالنور،  .٢٧
 .العربية، دمشق

ران، وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامیالتحقيق فی کلمات القرآن الکريم، )ش١٣٦٨(المصطفوی، حسن،  .٢٨  ،. 

 .بيروت: ، دارالکتب العلميةموسوعة علوم اللغة العربية، )م٢٠٠٦(يعقوب، اميل بديع،  .٢٩

 فارسي) ب

 .تهران: ، انتشارات سروشي قرآنترجمه، )ش1374(آيتي، عبدالمحمد،  .30

 .قم: ا، انتشارات فاطمه الزهري قرآنترجمه، )ش1380(اي، مهدي، الهي قمشه .31

 .قم: ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاهي ترجمهدرسنامه، )ش1389(جواهري، سيدمحمدحسن،  .32

 .تهران: ، انتشارات جهان رايانه كوثري قرآن، ترجمه)ش1380(صفارزاده، طاهره،  .33
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 .تهران: ، دارالقرآن الكريمي قرآنترجمه، )ق1415(فولادوند، محمدمهدي،  .34

 .قم: ، انتشارات اسوهقرآن يترجمه، )ش1372(معزي، محمدكاظم،  .35

 .، القاهرةمجلة مجمع اللغة العربية، )م1935-1934(ماسينيون، لويي،  .36

 .477-476، دمشق، مجلة مجمع اللغة العربية ،»كلمة في التضمين«، )ق1370م، 1951(المغربي، عبدالقادر،  .37

 -143، تهـران،  بينـات ، »ي قـرآن كـريم  ي تضمين و نقش آن در ترجمهدرباره« ،)1374(استاد ولي، حسين،  .38
147. 

 .75 -73 ، تهران،بينات، »ي قرآن كريمتضمين و نقش آن در ترجمه«، )1374(شفيق آملي، محمدهادي،  .39
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  التضمين النحوي و دراسته في الترجمات المعاصرة للقرآن الکريم

  
  ٢توحيد پاشائي، *١علي حاجي خاني

  يث بجامعة تربيت مدرسأستاذ مساعد في قسم العلوم القرآنية و الحد - ١
  قسم العلوم القرآنية و الحديث بجامعة تربيت مدرسفي الدکتوراه طالب  - ٢
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  :صملخّ 

م الآيـات القرآنيـة فهمـاً نزل القرآن الکريم باللغة العربية لهداية الجن والإنـس و إنّ مـن لـوازم هـذه الهدايـة فهـ
لاشک أنّ ترجمة الآيات القرآنية تضع المترجمين أمام صعوبات شتّی وذلک بسبب الدقائق المختلفة . دقيقاً 

ومن المواضيع المهمة فی هذا المضمار مراعـاة موضـع ... . الکامنة في لغة الوحي من صرفية ونحوية وبلاغية
کريم ومن المعروف أنّ لهذه الکلمـة مفـاهيم متعـددة، لکـن المـراد التضمين الذي کثر استخدامه في القرآن ال

  .به هنا هو التضمين النحوی، بمعنی استخدام لفظة واحدة في معنی لفظتين مختلفتين
تحاول هذه العجالة التدقيق في معنی التضمين و القضايا المتعلقة به ودراسـته أيضـا في أشـهر الترجمـات 

ــدف إلــی معرفــة الترجمــات الناجحــة في .مراعاتــه فيهــاالقرآنيــة المعاصــرة و مــا يجــب  کمــا أنّ هــذه الدراســة 
  .ترجمة التضمين النحوي للقرآن الکريم

  

  .التضمين، الترجمة، القرآن، الحقيقة، المجاز :ةيّ الکلمات الرئيس
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Abstract: 
The Holy Quran has been descended to guide the Jinn and mankind. One of 
the necessities of the guidance is comprehension of verses. There are 
undoubtedly numerous difficulties in front of the translators in translating 
the verses of Quran, because of different grammar, syntax and eloquence 
elegances and subtleties. One of these issues is observance of the category, 
Tazmin, applied much in Quran. Surely this term has several meneanings, 
which is intentioned on syntax Tazmin in this essay. Chief benefit of Tazmin 
is a word enunciation with the meaning of two words. This quest researches  
the exact meaning of Tazmin, problems concerning to it, and investigation of 
the most important contemporary translations and necessaries of its 
translations in the Holy Quran. Additionally, the essay regards the 
recognition of the most successful method of translation of syntax Tazmin. 
 
Keywords: Tazmin, Translation, Quran, Truth and figurative. 
 
 
 
  


